
زبانــی  که این روزها بیشــتر نوجــوان ها بــه آن حرف می زننــد، زبانی متفاوت اســت؛ و 
بــرای هر مفهومی کلمه‎های خاص خودش را دارد و محال اســت کــم بیاورد. مثلا وقتی 

نشســته‌اید تــوی مهمانی و پســرخاله بزرگ‎تان شــما را ســر کار گذاشــته چــه می‎توانید 
بگوییــد جز این‌کــه »ما رو ایســتگاه نکــن«؟ یا وقتــی رفیق‎تان بــرای چهارمین بــار امتحان 

حســابان می‎دهد و باز هــم می‏‌افتد واقعا لایقش نیســت »ســردار آزمون« صدایــش کنید؟ یا 
حتــی وقتی با بچه همســایه روبه‌رو می‎شــوید که هر بــار از وارفتگی و کُند بودنــش اعصاب‌تان 

بــه هم می‏ریــزد و از لباس‎هــای عجیب و بی‎ربطی که می‎پوشــد شــگفت‌زده می‎شــوید،  حقش 
نیســت بگویید »شــولکس« این چه تی‌شــرت »خالتوریه« پوشــیدی؟ خب این ســخن بزرگانی که 

می‏‌گویید نه این‌که بد باشــد، نه! ولی همیشــه باید به این فکر کنید که همه کسانی که دارید با آن‎ها 
صحبــت می‎کنید زبان شــما را می‌‏فهمند یا خیــال می‌‏کنند دارید اصطلاحات کشــورهای دوســت 

و همســایه و حتــی دشــمن و اســتکبار جهانــی را بــه کار می‌‏بریــد. مثلا مادربــزرگ و 
 پدربزرگ‌تان چه گناهی کرده‎اند که باید وقتی راه می‎روید و »سیس‌سیس« می‎کنید ،  

منظور شــما را بفهمند؟ پدر و مادر و خیلی از بزرگ‌ترهای فامیل، معنا و منظور 
تمام فرهنگ لغات خاص شما را نمی‎فهمند و این‌که شما با همسن‌و‌سال‌های‌تان 

توی جمع با اصطلاحات خاصی صحبت کنید ممکن است سوء‌تفاهم‎های زیادی 
ایجاد کند. گاهی شما دارید حرف‎های عادی و روزمره‎تان را می‎زنید و از فلان 

رفیق‎تان که »گنگش خیلی بالاست« تعریف می‎کنید ولی در همین میان ممکن 
است جمع بزرگ‌ترهای اطراف‎تان حس کنند حرفی پنهانی دارید یا قصدتان 

تمسخر آن‏‌هاست. »فاز برداشته« در وصف رفیق نزدیک‎تان شاید اصطلاح خیلی 
شیک و مودبانه‎ای هم باشد ولی قطعا درباره مادر یا پدرتان این‌طور نیست. 

esquiremag، ancientpages :منابع

4

 زندگی‌سلام
  پنج شنبه

  ۵ دی  1398    
 شماره ۱۴۹۸ 

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالریاتیکت 

با فرهنگ لغت خاص   تان فاز برندارید   

حافظه گوشی  ‎تان را سروسامان بدهید  

خدا می‎دانــد اگر گوشــی‌‏های‎مان زبان داشــتند 
چه ناسزاها نثارمان می‏‌کردند. از اپلیکیشن‏‌های 
بی‎خود و بدون کاربردی می‌گفتند که روی‏‌شــان 
نصب می‎کنیم و از برنامه‎هایی که وقتی کارمان با 
آن‏‌ها تمام می‌‏شــود همچنان باز می‎گذاریم‏شان. 
بابت این‏‌کــه همین کارهــا باعث کند شدن‎شــان 
می‏‌شود اعتراض می‏‌کردند. از روزهایی می‌‏گفتند 
که با دیدن پیام »حافظه داخلی شما پر شده‌است« 
عصبــی می‎شــدیم و می‌‏رفتیــم ســراغ پاک‌کردن 
عکس‎هــا و بــه چیزهــای دیگری کــه حافظــه را پر 
کرده‌بود، توجه نمی‎کردیم. احتمالا گوشــی مان 
گِله بزرگی از ما داشته‌باشــد و آن هم این اســت که 
»خب حالا که این‎قدر بلا سرم آوردی چرا یه برنامه 
پاک‎ســازی حافظه داخلی نصب نکــردی؟«. این 
برنامه‏‌ها کمک می‏‌کنند حافظه اشغال‌شده توسط 
کل اپلیکیشــن‌‏هایی کــه در طول روز بــاز کرده‏‌اید 

خالی شــود، ایــن کار تاثیر زیــادی در افزایش عمر 
باتری و سرعت کارایی گوشی دارد. یکی از بهترین 
اپ‎ها برای این کار »Clean Master« است که برای 
سیستم عامل اندروید استفاده می‏‌شود. این اپ هر 
فایلی را که ناخواسته بازشده یا برنامه‌‏هایی را که از 
قبل با آن‏‌ها کار کردید و حافظه گوشی‌‏تان را اشغال 
کرده‎اند، مرتب می‏‌کند و با فعال کردن آنتی‎ویروس 
 حواســش بــه ایمنــی گوشــی‏‌تان هــم هســت.
 »DU Speed Booster & Cleaner« یکــی دیگــر 
از بهترین‌‏هاســت. ایــن برنامــه فقط بــا لمس یک 
کلید ساده شــروع به کار و شــلوغ‌کاری‎های‎تان را 
جمع‌وجور می‎کنــد.»Speed Booster« هم برای 

نسخه‎های اندروید طراحی شده‌است.
»Go Speed« برنامه دیگری است که سازندگانش 
معتـقـدنـــد50 درصــد از بقیــه پاک‌کننده‎هــای 

حافظه داخلی کارآمدتر است.

 دختری که آرزوهای کودکان سرطانی 
 را برآورده می کند 

همه دخترهــا و پســرها از وقتــی کودک‎اند برای 
بزرگ سالی‌‏شان کلی فکر و خیال دارند؛ خلبان 
بشــوند یا کارگردان ســینما، فضانورد بشــوند یا 
پزشــک، معلم بشــوند یا طــراح لباس تــا آن‌‏وقت 
حــس کننــد موفــق شــده‌اند و دارنــد کاری مهم 

می‌کننــد و بــرای دیگــران 
هــم مفیــد هســتند امــا او 
راهی متفــاوت بــا راه‏‌های 
بــرای موفقیــت  دیگــران 
و اثرگــذاری‌‏اش انتخــاب 
کرد. هــدی تصمیم گرفت 
آرزوهای دیگران را برآورده 
کند، این دیگران که بودند 
و چــه آرزوهایی داشــتند؟ 
اصــا رویاهاشــان طــوری 
بود که بشــود برآورده‏‌شان 
کــرد؟ همــه چیــز از اواخر 
 نوجوانی هدی شروع شد ؛
وقتی برای کار پاره‎وقت به 

سراغ خیریه‎ای رفت که کودکان بی‎سرپرست در 
آن زندگی می‎کردند. او معلم نقاشی بچه‏‌ها بود و 
کم‌کم به همدم و همراهی تبدیل شد که آرزوهای 
ریــز و درشــت خیلــی از بچه‎هــا را می‏‌دانســت. 

سال‌‏های زیادی را با بچه‌‏ها گذراند تا این‌که پایش 
به بیمارســتانی باز شــد که محل درمان کودکان 
مبتلا به ســرطان بــود؛ بیمارســتانی در اهواز که 
یک درخت کاغذی به دیوارش چسبانده‌ و بچه‏‌ها 
آرزوهای‎شــان را رویش نوشــته‌بودند. درخت به 
هدی نشــان داد دوســت دارد 
چه کاری انجام بدهد. یکی آرزو 
داشــت شــهرش را تمیــز و زیبا 
ببیند، یکی دلش می‎خواســت 
به مشــهد ســفر کنــد. دیگری 
دوســت داشــت اســباب‎بازی 
داشته‌باشــد و آن یکــی فقــط 
یــک لبــاس عــروس صورتــی 
می‎خواست. »هدی رشیدی«، 
دختر اهوازی یکــی یکی برای 
آرزوهــای بچه‎هــا برنامه‎ریزی 
کرد. برای هــر آرزویی یک تیم 
لازم بود تا بتواند دقیق و درست 
بچه‎ها را به رویای‎شان برساند. 
او حالا در 37 ســالگی موفق شــده ‎اســت آرزوی 
453 کودک را بــرآورده کنــد. کاری که با کمک 
خیریه‎هــا و گروه‎های مختلف و بــا تلاش هدی به 

انجام رسیده‌است.

وی

نگهبانِ حاکم تله‎پورت می‎شود     

بالتازار

چرا از تاریکی می ترسیم؟

 
مریم ملی | روزنامه نگار

توی خانه هســتید و دارید از اتاق‏تان 
بــه ســالن می‎روید کــه ناگهــان برق 
قطع می‎شود. دقیقا همین چند 
ثانیــه پیش کلی صــدا اتاق را پر 
کرده‌بود و همه چیز دقیق دیده 
می‎شد ولی حالا همه جا تیره و تاریک است. انگار 
با رفتن برق ســکوتی وحشــتناک همه جــا را فرا گرفته‌اســت. در 
عرض این چند ثانیه چیزی توی خانه تغییر نکرده و اشــیا ســر جای 
خودشــان هســتند ولی باز هــم راه رفتــن بدون نــور در اتاق یــا خانه 
خودتان به کاری پر از دلهره و استرس تبدیل می‎شود. نمی‏‌دانید چرا 
اما می‎ترسید. شــاید حتی خنده‎دار به نظر برسد ولی پاسخی درست 
برای این حس ندارید. شاید این ترس ریشه‏‌ای باستانی در ما انسان‎ها 

داشته‌باشد. انسان‎های اولیه،  از شب به دلیل حیوانات شکارچی پنهان‎شده 
لای بوته‎ها و پشت ســنگ‌‏ها می‎ترسیدند. این ترس به شــکل غریزی به آن‌ها 
کمک می‌‏کرده تا در جای امن پناه بگیرند و از شــر خطرات در امان بمانند. از 
طرفی تقریبا بیشــتر اطلاعاتی که از اطراف‌‏مان می‏‌گیریم از قوه بینایی است 
و در یک فضای تاریک نمی‏‌دانیم چه چیزی در انتظارمان است. غیر از این که 
ترس از تاریکی یک غریزه در انســان اســت که به مرور در بعضی‌‏ها کم‏رنگ 
شده‌اســت، می‌‏تواند ریشــه‏‌های فردی هم داشته‌باشــد؛ یعنی مثلا ممکن 
اســت شــما به دلیل خاطره ناخوشــایندی که چند ســال پیــش در نبود نور 
برای‌تان رخ داده از تاریکی می‏‌ترســید. ذهن مــدام آن خاطره را زنده نگه‏ 
می‌‏دارد و یادتان می‎اندازد که ممکن اســت باز هم ماجراهای ناخوشــایند 
و هراس‏‌آوری کــه در تاریکی داشــتید، برای‎تان تکرار بشود.شــاید ندانید 
که ترس از تاریکی ، درمان هم دارد . رفتار درمانی شــناختی )CBT( می گوید  
مواجهه سازی )قرارگرفتن اصولی در معرض تاریکی ( یکی از راه حل های  بر طرف 

کردن ترس از تاریکی است .

 متن و اجرا:چرا خرید از هایپرمارکت ها به‎صرفه است؟
صابری - مرادی

    
فاطمه قاسمی | مترجم

پیش از این احتمالا درباره آدم‌هایی که بی‌هیچ ردپایی برای همیشه ناپدید شده‌اند، 
داستان‌های زیادی خوانده یا شــنیده‌اید. اما این‌که فردی در جایی غیب و در یک 
چشم برهم‌زدن هزاران کیلومتر آن طرف‌تر ظاهر شود، دیگر خیلی دور از ذهن به 
نظر می‌رسد. ماجرای مجهول این هفته ما در 24 اکتبر 1953 اتفاق افتاده‌است که 

شاهدان زیادی در همان زمان آن را تایید و ثبت کرده‌اند. داستان از این قرار است 
که سربازی اسپانیایی به نام »گیل پرز« در شهر »مانیل«، پایتخت فیلیپین که آن زمان 
مستعمره اسپانیا بود، مشغول نگهبانی در قلعه حاکم بود. شب قبل دزدان دریایی 
به حاکم مانیل، »گومز پرز داسماریناس« حمله می‎کنند و او را می‎کشند. گیل آن روز 
مثل همیشه، اسلحه‌ بر دوش به دیوار لم داده‎بود. از شدت خستگی چند ثانیه‌ای 

چشمانش را می‌بندد و وقتی باز می‌کند، خودش را جایی کاملا متفاوت می‌بیند.

با نگاه کردن به اشــیا و درودیوار، چیزی غیر از اشــیا و درودیوار می‎بینید؟ 
یعنی چه؟ یعنی کاری که »ســیامک پورجبار« طراح گرافیــک و ایده‌پرداز، 

انجام می‎دهد. 

رفقا سلام!

شنیدین وقتی کسی بخواد به چیزی برسه، هیچی 

نمی‎تونه مانعش بشه؟ موافقم که کمی شعاری به‎نظر 

می‎رسه ولی بعضی‎ها این جمله رو به واقعیت نزدیک می‎کنن؛ مثل 

»رها بالوس«، دختر 11ساله فیلیپینی که تو یه مسابقه دو، به‎جای 

کفش دور پاهاش بانداژ می‎بنده و درحالی‎که همه رقیب‎هاش 

کفش‎های ورزشی مناسب به پا داشتن، برنده مدال طلا 
شماره پیامک 2000999میشه.

شماره تلگرام 09354394576
تلفن تحریریه 05137634000   

 

پرونده های مجهول

سیگنال

نوجوان 

روزهای فرد

پنج شنبه ها 

بخوانید

 سفر از فیلیپین به مکزیک  در چندثانیه
اما آن‌جا کجا می‌توانســت باشــد؟ گیــل بعــد از پرس‌وجو از فــردی در همــان نزدیکی 
متوجه می‎شــود که در شهر مکزیکوســیتی و در ســاختمان محل اقامت حاکم این شهر 

قرار دارد. نگهبانــان مکزیکی وقتی گیلِ 
غریبــه و رفتــار عجیبــش را می‎بیننــد، به 
او مشــکوک می‎شــوند چون لباس فرم و 
تفنــگ‌ا‎ش کاملا بــا دیگران فرق داشــت 
و خودش هم از این فضــای عجیب کاملا 
گیــج شــده‌بود. او را دســتگیر می‌کننــد 
و بــه زنــدان می‌برنــد. گیل، هــاج‌وواج و 
متعجــب از نگهبانان می‌پرســد: »این‌جا 
کجاســت؟«. آن‌ها  تصــور می‌کنند که او 
یا دیوانه اســت یا مسخره‌شان می‌کند اما 
گیل همچنان اصرار می‌کند که تا دقایقی 
پیش در مانیل بــوده و در همان روز حاکم 
شــهر هم کشــته شده‌اســت. نگهبانان از 

حرف‌هایش چیزی ســر درنمی‌آورند. پس به ناچار به ســراغ یک کشــیش می‎روند تا از 
او کمک بگیرند. کشــیش وقتی ماجرا را می‎فهمــد، اعلام می‌کند که ســرباز بیچاره از 

لشکریان شیطان است.

 معمای پرز حل نمی‎شود
درنهایت مکزیکی‌هــا، حرف‌های گیل  را بــاور نمی‎کننــد و او را به زنــدان می‎اندازند. 
دو مــاه از ایــن ماجــرا می‌گــذرد تا این‌کــه خبر کشــته شــدن حاکــم مانیل توســط یک 
کشتی اســپانیایی که از آن شهر می‌آمد، 
و آن‌هــا  بــه حاکــم مکزیــک می‎رســد 
متوجه درســتی حرف ســرباز می‎شوند. 
حتی یکی از مسافران کشتی، »گیل پرز« 
را می‎شناســد و حضور او را در 23 اکتبر 
ســال 1953 در مانیــل تأییــد می‎کند. 
ایــن شــواهد باعــث می‎شــود تــا ســرباز 
بخت‌برگشــته را آزاد کننــد و بــا کشــتی 
اسپانیایی به فیلیپین بفرستند. مقامات 
محلی از راز گیل پرز چیزی نمی‎فهمند؛ 
فقط می‎دانند شــاهد یک مورد تله‎پورت 
بوده‎انــد که دلیــل و چگونگــی‎اش برای 
همیشه یک راز باقی می‎ماند. سرباز را به 
محل خدمتش برمی‎گردانند و او دوباره مشغول نگهبانی دادن می‎شود، بدون آن‎که از 

سفر عجیب‎وغریبش چیزی دستگیرش شده‎باشد.

کمیک

وااای مامان 
دستمال‎کاغذی‎ها 
هزارتومن تخفیف 

خورده

10تا 
بردار!

۲۰تا  
بردار!

واااای بابا 
دستمال‎کاغذی‎ها 
هزارتومن تخفیف 

خورده

این ناگت 
رو امتحان کنین، 
5درصد تخفیف 
خورده. مدیران 

ارشد از اینا 
می‎خورن

ما 10تا 
می‎خوایم 

آبجی

نه لازم 
نداریم، خودم 
کوکو درست 

می‎کنم
خانوم 
اجازه 

سرویس 
بهداشتی 
کجاست؟

اگه 89 تومن دیگه 
خرید کنین، دو شانس 

برای قرعه‎کشی فلاسک و 
پلوپز دارین

 بپر 10تا دستمال و
 5تا ناگت و 7تا رب بردار

خانوم به نظرت اگه 
دستمال‎ها رو 2تومن ارزون‎تر 
بدم، نونوایی حاضره به‎جاش 

بهمون نون بده؟

قرعه‎کشی 
هایپرمارکت هفته 

دیگه است. اگه پلوپز 
رو ببریم دیگه وضع‎مون 
خوب میشه، می‎تونیم 

تخم‎مرغ بخریم

و درنهایت تا چندهفته خوشحال هستینتازه خیلی‎هاشون قرعه‎کشی هم دارنیک نفر همه‎چی رو توضیح میدهچون تخفیف داره

بعضی از آرزوهایی که هدی برآورده کرده 

منبع:ایسنا


